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  سميه سعيدي / عليرضا فصيحي زاده

  

  چكيده
 سه روش ،هاي مالي، بر اساس ترتيب منطقي و عقلاني براي جبران آسيب

، جبران مثلي و جبران )جبران عيني(سابق اعاده وضع به حالت : قابل تصور است
، قانون هاز آنجا كه جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدني قابل تحقق نبود. قيمي

 روش سوم را اتخاذ نمود و تعيين ميزان خسارت را به دادگاه 1339مسئوليت مدني 
اد ديه  در قالب نه1392هم اكنون نيز همين تدبير در قانون مجازات اسلامي . سپرد

حال، با توجه به ترتيب عقلاني مزبور و اين كه ديه از احكام . پذيرفته شده است
امضائي و طريقي براي جبران خسارت است و موضوعيت ندارد و نيز از آنجا كه با 

هاي بدني با اعاده وضع به حالت سابق يا  هاي علوم پزشكي جبران آسيب پيشرفت
ت امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن جبران مثلي در مواردي ميسر شده اس

نمود كه با روشهاي درماني و يا از طريق اعضا و جوارح مصنوعي و جايگزين، 
بر اين اساس، جبران . ترين وضعيت پيش از آسيب برگرداند ديده را به نزديك آسيب
 درمان هاي درمان و خسارات مازاد بر ديه ضرورت دارد و البته جمع ميان ديه و هزينه

  . ممكن نيست
هاي درمان،  صدمه بدني، ديه، ترتيب عقلي جبران خسارت، هزينه :واژهليدك

 .خسارات مازاد بر ديه

                                                           
استاديار حقوق خصوصي دانشگاه اصفهان   
نويسندة مسؤول ( حقوق خصوصي دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتري   (ssaeedi88@yahoo.com  

  19/02/1395:  پذيرش نهاييـ 28/06/1394 :تاريخ وصول
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   طرح مسأله-1
 اصلي ،اصل لزوم جبران صدمات بدني در فقه شيعه و بلكه حقوق اسلام

 تاي اهميت دارد كه براي بيان لزوم جبران خسار انكارناپذير است و حتي به اندازه
جبران خسارات ناشي از «بابائي،  (اند هاي جسمي تشبيه نموده هاي مالي، آن را به خسارت

و حرمت مال مسلمان را چون حرمت خون وي ) 2/»صدمات بدني در حقوق مسئوليت مدني ايران
گونه خسارات پيشنهاد داده و   نهاد ديه را براي جبران اين، نظام حقوقي اسلام1.اند دانسته

حقوق غرب نيز تأسيسي مشابه آن در حقوق رم قديم و حقوق اقوام مسلط بر در تاريخ 
شده در جبران صدمات بدني  ولي پذيرش مبلغ از پيش تعيين. اروپا مشاهده شده است

 رنگ باخته و جاي خود را به ارزيابي موردي ،در حقوق جديد كشورهاي غربي
 .ديده داده است خسارات جاني زيان

  دوره:متفاوت وجود دارد دو دوره زماني قوق ايراندر اين خصوص، در ح
 كه بر اساس - ملهم از قوانين آلمان و سوئيس-1339اكميت قانون مسئوليت مدني ح

 آن تعيين ميزان خسارات بدني بر عهده دادگاه بود و از ارزيابي قانوني در قالب 5ماده 
 و 1361زات اسلامي دوره دوم، پس از تصويب قوانين مجا. مبلغي مقطوع اثري نبود

 بود كه در آنها براي مطابقت قوانين با موازين شرعي ارزيابي قانوني و نظام ديه 1370
روشن .  نيز همين رويه را تأييد كرد1392پذيرفته شد و البته قانون مجازات اسلامي 

است كه بر اساس اصول تفسير قوانين متعارض، قانون مؤخر است كه اعتبار دارد و 
  .كند نونگذار را بيان مياراده قا

ي بوده كه قانون تدبير شارع براي جبران صدمات بدن، نهاد ديه، در واقع
 قانون مذكور 448ماده . ينه انعكاس اين تدبير در حقوق ايران استمجازات اسلامي آئ

مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب «: گويد  در تعريف ديه مي1392مصوب 
س، عضو يا منفعت يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جنايت غير عمدي بر نف

                                                           
ه حرمـه مـال المـسلم كحرمـه دم ـ        لمؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معـصيه و            سباب ا ): ص(قال رسول االله     -1
 ).2/360/الاصول من الكافي(
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اين نهاد با توجه به ريشه آن در شرع انور و . »جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است
هاي جسماني با آن و وضع مقررات گسترده درباره آن،  تأكيد فقيهان بر جبران آسيب

ن از اين جهت  ماهيت آ،در عين حال. از موضوعات مهم حقوقي و فقهي ايران است
كه چهره مدني دارد يا رنگ مجازات و جزائي آن غالب است مورد اختلاف است و 

  .در آثار حقوقي آراي متفاوتي در اين خصوص طرح، توجيه و نقد شده است
 چرايي اقدام شارع به انتخاب اين ،چه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته اما آن

هاي جبران   و در مقام تطبيق با شيوه،تر  روشنبه بيان. شيوه از جبران خسارت است
به خسارات مادي، چرا قانونگذار از جبران ضررهاي جسماني از طريق اعاده وضع 

نظر نموده و به جبران از طريق ديه كه با جبران  ها صرفحالت سابق و يا جبران مثلي آن
ن است كه بر قيمي خسارات مادي قابل تطبيق است تمايل نشان داده است؟ مگر نه آ

ري حاكم است كه بايد  از نظر عقلي تقدم و تأخّ،گانه جبران خسارات مراحل سه
قابل انكار است؟  مراعات گردد؟ و مگر نه آن است كه چهره مدني تأسيس ديه غير

چرا كه .  تكيه بر همين بعد مدني ديه است،فرض اصلي اين مقاله پيشكه روشن است 
ويسندگان، ديه اگر ماهيتي صرفاً مدني نباشد، ماهيتي حداقل در نظر جمع كثيري از ن

؛ 253 و252/»مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر ديه«؛ وحدتي شبيري، 1/69/ضمان قهري( رددوگانه دا

  حتي برخي از نويسندگان كه ماهيت ديه را صرفاً.)1/150/؛ العقوبه في فقه الاسلامي50/الوسيط
اند در مواد قانون ديات بازنگري   پيشنهاد دادهذاردانند به قانونگ جبران خسارت مي

،  اغلب فقيهان و حقوقدانانعه قوانين جزائي خارج سازد؛ زيرامجمواز نمايد و آن را 
  .)1/92/ماهيت حقوقي ديه( دانند ماهيت ديه را غيركيفري مي

 جبران آسيب عضو و منفعت آن ،فرض ديگر اين نوشته آن است كه ديه پيش
كننده خسارات معنوي همچون رنج و ناخشنودي از دست رفتن  برانكه ج است نه آن

سلامتي و زيبايي، درد ناشي از صدمه بدني، ناتواني در تفريح، فعاليت بدني، ورزش يا 
) 11 و10/»جبران خسارات ناشي از صدمات بدني در حقوق مسئوليت مدني ايران«بابائي، (فعاليت اجتماعي 

عللي كه بر صحت .  باشد)1/146/هاى فقه جزا بايسته(ن ااي درمه يا مبلغ مقطوعي شامل هزينه
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اي كه در تعريف ديه به آن اشاره شد، ماده  كند علاوه بر ماده فرض دوم دلالت مي پيش
كه با است  قانون مجازات اسلامي است كه اجزاي ديه را عضو و منفعت آن دانسته 564

  .شود اين دو جزء، كسر كامل حاصل مي
هاي يادشده، ساير  فرض س، با نگاه مدني به نهاد ديه و بر پايه پيشبر اين اسا

هاي جبران خسارات جسمي غير از ديه و امكان تحقق آن در حال حاضر، مورد  روش
بررسي قرار خواهد گرفت و به اين سؤال پاسخ داده خواهد شد كه در صورت امكان 

آيا باز ميزان مقرر قانوني براي جبران از طرقي كه مقدم است يا جبران از طريق درمان، 
  . حاكم خواهد بود- يعني ديه-جبران 

  
  هاي بدني و ترتيب عقلاني آن هاي جبران آسيب  روش-2

هاي متفاوت به  ليت مدني، خسارات را وفق مباني و ملاكدر حقوق مسؤو
ها بر اساس موضوع صدمه  يكي از اين تقسيم. اند هاي گوناگون تقسيم نموده دسته
مي و  خسارات مادي، خسارات جس: خسارات به سه دسته،بر اين اساس. شدبا مي

 در حوزه )1/118/ليت مدني الزامات خارج از قراردادمسؤو( اند خسارات معنوي تقسيم شده
 هاي جبران خسارت كاملاً مفصل  به روش،خسارات مادي بر خلاف خسارات جسمي

هاي اصلي جبران خسارت،  كه روشاند  دانان متفقفقيهان و حقوق. پرداخته شده است
 يعني مادام ؛ها تقدم و تأخر عقلي حاكم استت طولي است كه بر آنسه روش، به صور

سر چه روش دوم مي كه روش اول ممكن باشد نبايد به سراغ مرحله دوم رفت و چنان
  مرحله اول يعني جبران از طريق؛)4/59/القواعد الفقهيه( رسد باشد نوبت به روش سوم نمي

اگر عين . اعاده وضع به حالت سابق يا جبران عيني، ناظر به صورت وجود عين است
مرحله دوم . شود باقي باشد، عين كه واجد خصوصيات شخصي است به مالك رد مي

در اين مرحله عين، تلف شده و ديگر اداي . رفته است جبران از طريق مثل مال از دست
 مال تالف در دسترس است؛ در نتيجه مثل، آن با تشخصات فردي ممكن نيست، اما مثل

گفته » جبران مثلي«به اين نوع جبران، . گيرد ار ميكه واجد صفات نوعي است بدل قر
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 ،يا جبران از طريق پرداخت مبلغي پول» جبران قيمي«بالاخره مرحله سوم يعني . شود يم
 اين مرحله كه در. ناظر به فرضي است كه مثل مال تالف نيز قابل تهيه و تأديه نيست

شييء » جبران ماليت«شده قابل اعاده نيست، به  فخصوصيات فردي و نوعي مال تل
 منظور از ،در اغلب موارد. گردد ديده پرداخت مي قيمت آن به زيانو بسنده شده، 

شده، قيمت واقعي آن است كه كارشناس و خبره با توجه به  پرداخت قيمت مال تلف
. شود گفته مي كند و به اين نحوه ارزيابي، ارزيابي قضائي ميارزش مال در بازار تعيين 

ديده و عامل زيان قبل يا پس از وقوع آسيب، توافق   ميان زيان،اما در برخي از موارد
اي از موارد نيز مانند  در پاره. پذيرد شده و جبران بر اساس ارزيابي توافقي صورت مي

ست، قانونگذار ارزش مال را مشخص وقتي كه تعيين ارزش دقيق مال تالف ممكن ني
  .)1/341/مباديء القانون المدخل الي القانون( ن ارزيابي قانوني گويندكند كه به آ مي

م است هاي بدني نيز حاكم است و مسلّ هاي جبران، در جبران آسيب اين روش
نه اگر بتوان آسيب جسماني را برطرف نموده و با درمان يا هر اقدام پزشكي و فناوراكه 

همچنين . رسد هاي بعدي نمي وضعيت را به پيش از آسيب برگرداند، نوبت به روش
اي جبران كرد نوبت به  اگر بتوان با عضو مصنوعي يا مثل اعضاي بدن آسيب را تا اندازه

ليت مدني چيزي جز ؤوزيرا، فلسفه مس. لي نخواهد رسيددادن قيمت و ارزيابي پو
وضع به حالت سابق نيست و دادن مثل هم از اين برطرف نمودن آسيب و ضرر و اعاده 

تقدم . تر است جهت بر قيمت مقدم است كه به اعاده وضع به حالت سابق نزديك
 و هم بر ارزيابي قضائي و هم - در مانحن فيه ديه-ور هم بر قيمت يا ارزيابي قانونيمذك

با وجود كه شيخ طوسي در مبسوط در غصب  چنان. بر ارزيابي توافقي حكومت دارد
 مثل را منع نموده و در صورت تلف، با  رد،بقاي عين مغصوب، حتي در مال مثلي

داند به اين جهت كه اگر مثل داده شود با حق   قيمت را رافع ضمان نمي رد،وجود مثل
تر و سازگارتر است و اگر قيمت مال تالف داده شود شايد از ارزش مال تالف  او موافق

نيز  ؛)3/60/المبسوط( ، دادن مثل اولي و مقدم است به همين جهت؛تر يا بيشتر باشد كم
 مالك مال مقروض ،علامه حلي در تذكره الفقهاء حتي در عقد قرض كه مقترض
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 عين مال مقروض را به ،شود اين فرع را مطرح نموده كه در مال مثلي اگر مقترض مي
ل كند؛ زيرا عين مال به  به مقرض تسليم كند، بر مقرض واجب است آن را قبوعنوان رد

 نيز بايد تا آنجا  فيه  نحن ماً، در ما مسلّ)13/47/تذكره الفقهاء(  او اقرب است تا مثل آنحقّ
تر  عليه موافق كه ممكن است جبران به نحوي صورت گيرد كه به قول شيخ با حق مجني

ت پيشين بر ديده به حال ماً، جبران عيني و اعاده وضعيت آسيبو سازگارتر باشد و مسلّ
بنابراين، هم . ولي و مقدم استجبران مثلي بر جبران قيمي اقرب، أهر جبران ديگر و نيز 

ها، در  هاي مالي و هم ترتيب منطقي و عقلاني آن روش هاي جبران آسيب روش
  گونه كه در تبيين پيش همان. هاي جسمي و لطمات بدني حكومت دارد آسيب
هاي بدني همچون ساير  اي جبران لطمات و آسيبهاي مقاله آمد، ديه روشي بر فرض
نظر گرفته  فرض در هاي جبران در صدمات مالي است و وقتي اين مطلب پيش روش

ديده  شود، هر روشي كه جبران را بهتر تأمين كند مانند درمان و اعاده وضعيت آسيب
 دادن پول به پيش از صدمه يا فراهم نمودن وضعيتي شبيه به آن از طريق جبران مثلي بر

، اين نحوه تبيين مسأله و استدلال بر نظر مطلوب، قطعاً.  مقدم خواهد بود،و قيمت
مصداق طرق استدلالي مطرود چون قياس، استحسان و حتي تنقيح مناط نيست؛ بلكه 

م فقهي و قانوني بر موضوع و مصداق خود ب حكم مسلّتشخيص عرفي موضوع و ترتّ
  . است

  )جبران عيني( ه به وضع سابق  روش جبران با اعاد-1 -2
شايد طرح امكان جبران آسيب بدني با اعاده به وضع سابق در نظام حقوقي 

دانان را داند، حيرت حقوق  بدني را ديه ميشود تنها راه جبران صدمه ايران كه تصور مي
 برانگيزد، اما التفات به پيشينه ديه در حقوق اسلام و توجه به اين نكته كه ديه از جمله
 1احكام امضائي است كه قبل از اسلام و در زمان اعراب جاهلي نيز وجود داشته است

                                                           
 همانا عبدالمطلب در جاهليت پنج سنت را بنا ،اي علي: آمده است) ع(به علي) ص(در وصيت پيامبر اكرم -1

داوند آن ت صد شتر را بنا نهاد كه خ سن،و در قتل: ..... گذاشت كه خداوند آن پنج سنت را در اسلام جاري كرد
  .)1/145/وسائل الشيعه(را در اسلام جاري دانست 
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دهد و ساير  هاي بدني به ديه را مورد ترديد قرار مي انحصار نحوه جبران آسيب
گرداند؛ زيرا درست است كه احكام  هاي جبران را در صورت امكان موجه مي روش

است و امضائي بودن آن از اعتبار شرعي و امضائي نيز جزئي از ساختار حقوقي اسلام 
 ،، اما اين احكام)148/»مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر ديه«وحدتي شبيري، (كاهد  استحكامش نمي

. مقيد به رواج عرفى است و به بيان ديگر، رواج عرفى حيثيت آنهاست نه حيثيت تعليليه
را از دست دهند و متروك  رواج عرفى خود ، اگر اين احكام در بستر زمان،در نتيجه

  .)4/7/قواعد فقه( ن حكم شرع تغيير خواهد يافتگما گردند، بى

 ،آيا در عمل.  چگونگي استفاده از اين روشها است،با وجود اين، سؤال اصلي
اعاده وضع به حالت سابق در مورد لطمات بدني ممكن است؟ پاسخ را بايد از علم 

خي از اعضاي بدن انسان چون انگشتان، امروزه در مورد قطع بر. پزشكي دريافت
ها و پوست پيوند دوباره همان عضو به بدن و بازگشت به حالت  ها، استخوان تاندون

ها و حدود و ثغور اين  بررسي شرايط، انواع، شيوه. پذير است پيش از صدمه امكان
كان  خارج از موضوع مقاله است، اما نكته اساسي، ام،اعمال جراحي و اقدامات پزشكي

عملي اين پيوندها است كه قابليت استفاده از روش اقدم يعني اعاده وضع به حالت سابق 
چه كسي با ضربه چاقو انگشت، دست يا حتي   چنان،به عنوان مثال. سازد را نمودار مي

موقع به پزشك متخصص، عضو قطع شده ه بازوي ديگري را قطع كند، اما با مراجعه ب
ضعيت فرد تا حدود بسياري به حالت پيش از لطمه و قطع باز به بدن پيوند زده شود، و

توان كاهش  هاي ليزري نيز مثال ديگري است كه با آن مي جراحي. خواهد گشت
 ،هاي چشمي فرد را جبران كرد و قطعاً از منظر جبران آسيب چشمي بينايي يا آسيب

كسي كه چشم ديگري ماً، اگر مسلّ. ديده مقدم است اين امر بر دادن پول به فرد آسيب
 ها بينايي وي را بازگرداند يا تا حد را نابينا كرده است بتواند از طريق اين نوع جراحي

چون ديه  امكان ديدن را براي وي فراهم كند، اين امر بر دادن پول يا هر قيمتي ،ممكن
به ل  پرداخت ديه و توس،رسد در چنين شرايطي رو، به نظر مياز اين. چشم اولويت دارد

هاي  مرحله جبران قيمي خسارت وجاهت ندارد و عقلا عامل آسيب را به تأديه هزينه
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  . نه پرداخت مبلغي به عنوان ديه انگشت،كنند پيوند عضو يا جراحي ليزري ملزم مي
ها در زمان حاضر با توجه به پيشرفت تجهيزات پزشكي و      پرداخت اينگونه هزينه  

چرا كـه  . ديده است كه پرداخت ديه در صدر اسلامفناوري به همان اندازه معقول و پسن     
هاي جبران خسارت، منوط به امكـان اجـراي آن اسـت و در     استفاده از هر يك از روش     

ترين راه براي جبران صـدمات،        گذشته كه اعاده وضع به حالت سابق ممكن نبود، موجه         
 ،امكـان ديـه   اما امروزه كه ايـن امكـان فـراهم شـده اسـت، در مـوارد                 . پرداخت ديه بود  

هزينه اعاده وضع به حالت سابق گاه از ديه كمتر است و گاه بيشتر؛ ولـي               . اولويت ندارد 
 اگر هزينه پيوند انگشت از ديه آن بيـشتر باشـد و يـا    ،پس.  بر ديه مقدم است،به هر حال 

 ديـده مـستحق دريافـت هزينـه اسـت؛           دمههزينه جراحي چـشم از ديـه كمتـر باشـد، ص ـ           
ممكن اسـت بـا توجـه بـه         . م به پرداخت اين هزينه است نه اداي ديه        زننده هم ملز    آسيب

 قانون مجازات اسلامي كه براي پيوند خوردن عضو تأثيري در ديه قائل نـشده               575ماده  
، موجـه نيـست و تعبيـر    لكن اين تصور  . است، نظر قانونگذار مخالف اين امر تصور شود       

شـده بـه طـور        اسـت كـه عـضو قطـع        ناظر به جايي     ،به صورت فعل لازم   » پيوند خوردن «
كـه پيونـد بـا اقـدامات         طبيعي و بدون عمل جراحي و هزينه خـود پيونـد بخـورد نـه آن               

هاي پيوند عضو بـه تـازگي بـه      جراحي- مؤيد اين تفسير آن است كه اولاً   .پزشكي باشد 
حوزه پزشكي وارد شده است و بعيد است كـه در روايـات و متـون فقهـي بـا آن سـابقه              

 ساير فروع فقهي ديات نيز بـر درمـان و بهبـودي بـدون               -ثانياً. نظر بوده باشند  طولاني مد 
انـد موهبـت الهـي و         كـه گفتـه    اقدامات عامل صدمه و به نحو طبيعي دلالت دارد؛ چنان         

مـثلاً  .  تأثيري ندارد و ديه پابرجا خواهـد مانـد         ،ديده در ضمان عامل صدمه      شفاي آسيب 
مـش را از     قسمتي از زبان و مانند آن قـدرت تكلّ         در اثر صدمه و قطع    در مورد كسي كه     

مش سپس قدرت تكلّو  يا لكنت زبان پيدا كرده و ديه دريافت نموده است،        ،دست داده 
را بازيافته، سؤال شده است آيا بايد ديه مسترد گردد؟ محقق خوئي در پاسخ گفته است              

عارضـي بـودن زوال     اگر بازگشت توانايي تكلم، كاشف از       : تفصيل شد به  كه بايد قائل    
؛ چون مصداق حقيقـي بـراي       شود  آن بوده و حقيقتاً از بين نرفته است ديه برگردانده مي          
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شود؛ اما اگر قـدرت تكلـم واقعـاً از بـين رفتـه اسـت؛ ديـه                     بر اداي ديه نمي    روايات دالّ 
هماننـد كـسي   .  نعمت جديد و هديه خداوندي است،گردد و بازگشت تكلم  مسترد نمي 

 1».شود  قطع كنند و خداوند دوباره آن را بروياند كه باعث استرداد ديه نميكه زبانش را
مباني (هاي وارده به منافع اعضا همچون زوال يا كاهش بينايي             ايشان در مورد ساير آسيب    

 ، قاعـده  در واقـع  . انـد    نيز همين طور نظـر داده      )42/446/همان(  يا بويايي  )42/440/تكمله المنهاج 
 عامـل صـدمه حـق دارد        ،ديـده    شدن آسيب و ضرر و بهبودي صدمه       كه با كم  است  اين  

كـه   نتيجه آن . كه اين امر موهبت الهي باشد      تمام يا بخشي از ديه را مسترد كند مگر آن         
 خوردن عضو وقتي در ديه مؤثر نيست كه بهبود از مجراي موهبت و شفاي الهي و           پيوند

  .رف هزينههاي پزشكي و ص به طور رايگان باشد نه با فعاليت
توان اعاده وضع به حالت سابق         مي هي به مجموعه مقررات قانون مجازات،     با نگا 

  :در خصوص خسارات جسماني را به دو دسته تقسيم كرد
 منشأ ضرري ثابت است و بدون عمل جراحي ، كه صدمه575مورد ماده ) الف

پرداخت ديه  جاني همچنان ملزم به ،در اين موارد. گردد و به طور طبيعي تدارك مي
  .خواهد بود
ست و به مرور زمان بهبود  منشأ ضرري متغير ا،مواردي است كه صدمه) ب

ماده (و يا پارگي لاله گوش ) 568ماده (خورد   مثل استخواني كه جوش مييابد؛ مي
 به حكم قانون ،در اين موارد. گردد لاح ميكه اص) 610ماده (يا شكافتگي لب ) 601

البته با توجه به پيشينه اين .  گرددن عضو، بايد پرداخت كل ديه زوال آكسري از
 ناظر به مواردي است كه به مرور زمان و به طور ،احكام، بهبودي مدنظر در اين مواد

 . درماني هاي طبيعي رخ دهد نه در اثر اقدامات پزشكي و هزينه

 صورت سومي از اعاده وضع به ،هاي علم پزشكي امروزه با توجه به پيشرفت

                                                           
 تستعاد ك فأخذ الديه ثم عاد كلامه، قيللو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذل  -1

ضيا و لم يذهب حقيقه و بين الديه، و لكنّ الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أن ذهابه كان عار
  ).42/362/مباني تكمله المنهاج(تستعاد د الديه، و أما على الثاني فلاتستعا: ما إذا ذهب واقعاً، فعلى الأول
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 -هاي پزشكي ديده با صرف هزينه  آسيب،در اين موارد.  قابل طرح است،لت سابقحا
بخشد كه حكم اين دسته از موارد،  درماني و جراحي، آثار صدمات بدني را بهبود مي

ديده ثابت نموده  هاي صورت گرفته است نه پرداخت ديه؛ زيرا آسيب پرداخت هزينه
 يعني ،طريق اعاده وضع به حالت سابقاست كه صدمه از جمله مواردي است كه از 

 قابل تدارك است و نيازي به رجوع به مراحل بعد و ،مرحله اول جبران خسارات
 . پرداخت ديه نيست

نكته حائز اهميت آن است كه اعاده وضع به حالت سابق در صدمات بدني 
اعاده وضعيت عضو . ممكن است به نحو جزئي يا به طور كامل صورت پذيرد

پذيرد كه هم عضو و   زماني به نحو كامل صورت مي،ده به حالت سابقدي آسيب
 ديه ،در واقع. اعصاب آن و هم منفعت عضو به وضعيت پيش از صدمه بازگردد

ادل ازاي عضو و منفعت آن است و بازگشت عضو بدون حس و منفعت، تنها مع مابه
فلج كردن عضوِ «:  آمده است564اينرو، در صدر ماده  از . كسري از ديه عضو است

 زماني كه آسيبي باعث ،در واقع. »...را دارد... دارايِ ديه معين، دو سوم ديه آن عضو 
و منفعت ) عصب(گردد عضوي فلج شود، گرچه آن عضو هنوز باقي است اما حس  مي

 اگر اين عضو فاقد حس و ،حال. آن از دست رفته و دو سوم ديه قابل دريافت است
امل تنها يك سوم ديه پرداخت مي كند؛ چون فقط عضو را از بين منفعت از بين رود، ع

 يك سوم ديه همان ،از بين بردن عضوِ فلج«: دارد از اينرو ادامه ماده بيان مي. برده است
  ».عضو را دارد

 بلكه با نگاهي ،اين قواعد عمومي تنها بيان حكم ديه در اين شرايط نيست
. ها استفاده كردتوان از آن ت جسمي هم ميران صدماهاي جب تر، در ساير روش دقيق

 هم عضو و هم منفعت آن را اعاده كند، ديه قابل ،چه جبران انتخابي بدين نحو كه چنان
مطالبه نيست بلكه مرحله اول يعني اعاده وضع به حالت سابق به نحو كامل صورت 

ضو برگردد اما چه ع پذيرفته و عامل زيان بايد هزينه اين اعاده را بپردازد؛ ولي چنان
 ،منفعت آن بازگشت نكند، تنها يك سوم وضعيت سابق اعاده شده است و عامل صدمه
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تواند از  در مورد منفعت عضو نيز دادگاه مي. ملزم به تأديه مابقي يعني دو سوم ديه است
 ،مثلاً اگر با وجود پيوند عضو. نهاد ارش براي جبران كاستي روش تدارك استفاده كند

 30 درصد كارايي آن همچنان زائل باشد، بايد 30فعت عضو برگردد ولي  درصد من70
در فلج كردن «: دارد  مقرر مي564، ماده اينرو از . منفعت پرداخت شوددرصد ارش 

نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين برود با توجه به كارايي از دست رفته ارش 
فيت اعاده وضع به حالت سابق، جبران در واقع، بر حسب مقدار و كي» .گردد تعيين مي

، به همان نسبت بايد الت سابق برنگرددگيرد و اگر بخشي از وضعيت به ح صورت مي
  . ارش يا ديه آن پرداخت شود

   روش جبران مثلي-2-2
 در صورت حائل بودن مانعي براي جبران عيني، بدل حيلوله ،در خسارات مالي

ولي به دليل ) 1/230)/با نگرش تطبيقي(ليت مدني مسؤو؛ 1/163/حقوق مدني وقايع حقوقي( شود داده مي
 بحث ،فيه  نحن منتفي بودن اعواز و ساير موانع در صدمات بدني، بدل حيلوله در ما

 دو مرحله ،رو، چيزي جز مثل و قيمت نيست از اينشود؛ اگر چه مصداق بدل حيلوله نمي
  .بعد يعني جبران از طريق مثل و قيمت بحث خواهد شد

زدن عضو يا اعضاي فرد يا افراد   آسيب زيانديده با پيوند ،  در برخي از موارد
وفور قلب، ه كه امروزه ب چنان. پذيرد زنده ديگر يا اعضاي فرد مرده به وي صورت مي

كليه، قرنيه و ديگر اعضاي افراد دچار مرگ مغزي را به بيماران و مجروحان نيازمند 
 بخشي از بدن شخص شده و به جاي ، از موفقيت پيونداين اعضا پس. زنند پيوند مي

 ،ماً اين امر در گذشته كه ديه وضع گرديدهالبته مسلّ. كنند عضو سابق و مثل آن كار مي
هاي علمي و پزشكي و فناوري چنين امري در  ممكن نبوده و به مدد الهي با پيشرفت

توان از طريق پيوندهاي  رسد حال كه مي به نظر مي. حال حاضر ممكن گرديده است
 آسيب فرد را بهتر جبران كرد و با اعطا و پيوند عضوي مثلِ عضوِ فرد، ،عضو و مانند آن

ه از پيش ه اعم از وج او را تا حدودي جبران نمود، اين روش بر پرداخت وج آسيب
بنابراين، پرداخت .  يا وجه تعييني با ارزيابي كارشناسانه تقدم دارد-يعني ديه -شده تعيين
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البته، با . تر از پرداخت ديه مقدر است هاي جراحي و پيوند در اين موارد، منطقي هزينه
 آسيب ،ها و پيوندها هاي پزشكي هنوز هم ممكن است با اين جراحي وجود پيشرفت

 كامل تدارك نشود و مثلاً با وجود پيوند، منفعت عضو و حس آن چون فرد به طور
 علاوه بر هزينه و قيمت عضو و پيوند آن، ،در اين صورت. بويايي و شنوايي باز نگردد

  .بايد دو سوم ديه عضو بابت منفعت و حس آن تأديه شود
د شود و پيون محسوب نمي» مثلي«كن است ايراد شود كه اعضاي بدن، البته مم

توان  ايراد ميدر پاسخ به اين . اين گونه اعضا قابل تطبيق با روش جبران مثلي نيست
شود  عضو فرد ديگر قطعاً عين و نفسِ عضو فرد محسوب نمي:  اولاًچنين بيان داشت كه

جبران (ي وضع سابق  عني جبران با اعادهتا بتوان اين نحوه جبران را مصداق مرحله اول ي
شود كه از ميان دو  ناچار غير از آن و مرحله بعد محسوب ميه و بمحسوب نمود ) عيني

يهان از گونه كه در تعاريف فق همان: تر است؛ ثانياً  به جبران مثلي شبيه،روش دوم و سوم
مثلي آن است كه وصف و مقدار و قيمت مصاديق آن با يكديگر : آمده است» مثلي«

اوت را اندك و قابل مسامحه  آن تف،قدري نزديك است كه عرفه يكسان و يا ب
 آن است كه وصف و مقدار و قيمت مصاديق آن تحت ضابطه معيني ،داند و قيمي مي

؛ 3/79/المبسوط( ، عرف است مثلي يا قيميئدر هر صورت، معيار تعيين شي. گيرد قرار نمي

ردي ف» كليه« بدن نيز اگرچه ممكن است مثلاً  در مورد اعضاي)3/113؛ 2/84/الدروس الشرعيه
 در صورتي ،در حال حاضر» كليه« هايي داشته باشد؛ اما در پيوند با فرد ديگري تفاوت

كه شرايط و وضعيت از نظر سلامتي و عمر و مانند آن استاندارد و قابل قبول باشد، 
وصف و مقدار و قيمت كليه اعم از اهدايي يا فروشي تفاوت چنداني ندارد و عرف 

مثلي كه در اين قانون « با عبارت 950مدني نيز در ماده قانون . پندارد آنها را مثل هم مي
 عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند ،ذكر شده

 معني با عرف تشخيص اين ، معذلك، مقابل آن است؛قيمي. حبوبات و نحو آن
چه در اگر. كند في مي ضابطه را عرف معر واز ديدگاه فقهي پيروي نموده،» باشد  مي

 ملاك )4/79/جامع المقاصد( فقهي زياد و كم بودن مصاديق نه در مثلي و نه در قيمي ،كتب
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 واحد  شناسايي است و مقصود، تحت ضابطهنيست و موضوعيت ندارد و از باب طريق 
جهت وصف و چه عرف اعضاي پيوندي را از   چنان،در نتيجه. و يكسان درآمدن است

از مقررات ديه كه رسد  به نظر مي: ثالثاً. آيند به شمار مي» مثلي« بداند، قيمت شبيه هم
 مثلي يا در حكم نيز بتوان استنباط كرد كه اعضا و جوارح بدن را قانونگذار از اشياء

 ديه چشم صرفنظر از رنگ و اندازه و ساير خصوصيات كمي و مثلي دانسته است، زيرا
ان به مبلغ و ارزش يكسان دانسته شده؛ در حالي كه كيفي براي هر فردي مثلاً مرد مسلم

چشم آدميان از اين جهات و امور ديگر متفاوت است و حتي گويند در جهان هيچ دو 
ها را به لحاظ آن  بنابراين، قانونگذار اين تفاوت. مردمكي نيست كه كاملاً يكسان باشد

ف و مقدار چشم في نفسه پذير بوده و تفاوت چنداني در قيمت و اوصا كه عرفاً مسامحه
آورد، مؤثر در قضيه ندانسته و در مورد مصاديق مختلف اين عضو به لحاظ  پديد نمي
. ها در اوصاف و مقادير و كيفيت اساسي، حكم و ديه واحد وضع كرده است شباهت
بحث مصداقي نبوده و مناقشه در مثال نيست؛ منظور آن است كه اگر بتوان با : رابعاً

ديده نمود چه اين امر مصداق  ند، عضو فرد ديگري را جانشين عضو زيانجراحي و پيو
 تلقي شود ،روش اول و اعاده به وضع سابق باشد و چه مصداق روش دوم و جبران مثلي

تر و بهترِ   كاملو يا هر نام و عنوان ديگري بر آن نهاده شود، اين روش به لحاظ جبرانِ
  . داردآسيب، بر پرداخت وجه مقدر تقدم منطقي

   روش جبران قيمي-2-3
نظريه تطبيق ديه با مراحل جبران خسارت در اين نوشتار هرگز بدين معنا نيست 

بلكه . گذاري بر انسان و اعضاي اوست  نوعي قيمت،كه ديه در نظر قانونگذار اسلامي
بها   تدبير روشنگر آن است كه از نگاه قانونگذار، اعضاي انسان، بي، اين عكسدقيقاً بر

 تعيين ارزش اين موارد به تحقيق ممكن ،چه در نظر وي زيرا چنان.  فوق ارزش استو
گذاري  ليكن از آنجا كه او ارزش. كرد بود صدور حكم را منوط به نظر كارشناس مي

كند  دانسته است با انتخاب ارزيابي قانوني اعتراف مي انسان و اعضاي وي را ممكن نمي
گونه كه اشارت رفت، در مرحله تعيين قيمت،  مان ه،در واقع. بهاست كه انسان بي
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 زماني ،پذيرد و تقويم قانوني ارزيابي به سه روش قانوني، قضائي يا توافقي صورت مي
 حقيقتاً، چنان. گردد كه قاضي خود نتواند ارزش موضوع را تشخيص دهد استفاده مي

كدام قاضي بيني نشده بود،  چه ديه اعضا چون لب، دندان و چشم در قانون پيش
 !توانست ارزش آن را مشخص كند؟ مي

 استفاده از نهاد ارش به تشخيص كارشناس را هم در ،اشكال نشود كه شارع
گذاري اعضاي انسان   به قابليت قيمت،داند و بنابراين جبران صدمات جسمي مجاز مي

 دست كارشناسان را كاملاً باز ،چرا كه وي حتي در تعيين ارش هم. معتقد است
 -رع ديه مقدر نيست كه در ش-در اين موارد است اشته و آنها را مكلف نموده نگذ

 ميزان اصلي، ديه ،در نتيجه. تعيين گردد» نظر گرفتن ديه مقدربا در«خسارت و ارش 
بست عدم امكان  رفت از بن حلي براي برون  است كه قانونگذار آن را به عنوان راه

 و صد البته كه استفاده از اين راهكار يعني بيني نموده است گذاري انسان پيش ارزش
قطعاً در .  ممكن است ، به عنوان آخرين گزينهجبران خسارات جسمي از طريق ديه

اعصار گذشته كه امكان مراحل قبلي وجود نداشت ديه بهترين راهكار ممكن بوده 
 لزوم  بههاي معتقد  درماني وجود ندارد، نظام،كه امروزه كه براي درد و رنج است چنان
نحوه ارزيابي «نسب،  شوشي( اند  برآمده گذاري آن گونه خسارات، درصدد ارزش جبران اين

هاي علوم پزشكي  اما اگر مثلاً پنجاه سال ديگر با پيشرفت) 117-133/»خسارت هاي درد و رنج
 مادرِ داغديده هيچ درد و حزن و ، روشي ابداع گردد كه در اثر آن،و تجهيزات آن

 مرگ فرزند خود حس نكند، دادرس به جاي الزام به پرداخت معادل رنج و اندوهي از
به همان اندازه . كند درد روحي، به تأديه هزينه استفاده از اين روش درماني حكم مي

شويم، مردم صدر اسلام نيز از  زده مي كه ما امروزه از شنيدن خبر اين ابداع شگفت
 ء بينايي يا زوال برخي از اعضاكاهش حسكه در آينده   بر اينشنيدن اخباري دالّ

  .شدند زده مي پذير است شگفت چون كليه با جراحي، ليزردرماني و پيوند عضو درمان
تفاوت جبران خسارت از طريق تعيين مبلغي قطعي در موارد كه روشن است 

و ) مرحله اول(ز طريق اعاده وضع به حالت سابق  با جبران خسارت ا،قابل ارزيابي غير
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 ، ارزيابيدر موارد قابل ارزيابي آن است كه در حالت اول) مرحله دوم(ا جبران مثلي ي
گيرد  ديده صورت مي نوعي و بدون توجه به موقعيت فردي، اجتماعي و كاري زيان

 شخصي است و برحسب وضعيت فردي، بدني، شغلي و ، ارزيابيولي در حالت ديگر
  .تواند متفاوت باشد ديده مي اجتماعي زيان

  
   و آراي حقوقيت مازاد بر ديه جبران خسارا-3

 در كتب فقهي گذشته ،هاي درماني هاي مازاد بر ديه يا هزينه درباره خسارت
 اين ،هاي علوم پزشكي بحثي نشده و پس از انقلاب اسلامي و با توجه به پيشرفت

 علاوه بر آسيب به عضو و منفعت آن، ،پس از وقوع جنايت. موضوع مطرح شده است
هاي درمان،   هزينه گردد كه از جمله آن ديده تحميل مي خسارات ديگري نيز به زيان

 موضوع ،جبران دو خسارت اخير. هاي معنوي است خسارت از كارافتادگي و خسارت
هاي درمان چون گاه ناظر به ترميم و بازسازي عضو يا  اصلي اين مقاله نيست؛ اما هزينه

 برخي ، اختلاف است؛در حكم مسأله .تبط استمنفعت آن است با موضوع مقاله مر
هاي ترميمي را مطلقاً قابل  هاي درماني و جراحي خسارات مازاد بر ديه از جمله هزينه

زيرا شارع در خصوص جبران ) 1/334/منتخب الاحكام؛ 3/249/مجمع المسائل(دانند  جبران نمي
خن گفته و از ساير  تنها از ديه س استصدمات بدني با آن كه در مقام بيان بوده

گونه خسارات نيز بايد جبران  اينكه  معتقدند ،دسته ديگر. خسارات حرفي نزده است
اي تنها مبلغي از   در گروه اخير، عده)2/182/هاي نو در حقوق كيفري اسلام ديدگاه( گردد
ال بوده  ميليون ري50مثلاً اگر ديه . دانند هاي درماني مازاد بر ديه را قابل مطالبه مي هزينه

 ميليون ريال ديگر را در 20 ميليون ريال هزينه شده، علاوه بر ديه، 70و براي درمان 
مسئوليت ؛ 1/53/حقوق مدني وقايع حقوقي( دانند هاي درمان قابل مطالبه مي قالب هزينه

در مقابل، برخي ديگر علاوه بر ديه، كل هزينه درمان را قابل مطالبه  )1/248/مدني
در مثال مزبور، عامل صدمه بايد هم ديه و هم هفتاد ميليون كه تقدند شمارند و مع مي

جبران خسارات ناشي از صدمات بدني در حقوق «بابائي، ( هاي درمان بپردازد ه عنوان هزينهريال ب
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 -104هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره  .)13/»ليت مدني ايرانمسؤو
 ناشي از جرم منتهي به ضربه مغزي و شكستگي  دعواي ضرر و زيان،14/9/1368

دادگاه كيفري در حكم خود مقدار «: استخوان جمجه را نپذيرفته و تصريح نموده است
ي ضرر و زيان وارده به ابنابراين، دعو. ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است

» باشد ميشخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز 
اين رأي با وجود مفروض دانستن ؛ )2/166راء هيأت عمومي ديوان عالي كشور،مذاكرات و آ(

ه آن اطلاق داشته و در مقام ماهيت خسارتي ديه، گويا به لحاظ آن كه نهاد ديه و ادلّ
با اين . مطالبه هر ضرر و زيان ديگري را نفي نموده استو جبران تمامي خسارات بوده، 

 راجع به مطالبه 5/4/1375 -6هيأت در رأي اصراري متأخر خود به شماره حال، اين 
ضرر و زيان به جهت تفويت قواي كاري ناشي از شكستگي استخوان ساق پاي 

استدلال .  علاوه بر ديه، حكم محكوميت به پرداخت را ابرام نموده است،عليه مجني
مربوط به ديات و فحواي مواد نظر به اين كه از احكام «: هيأت از اين قرار بوده است

شود و   نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي،قانون راجع به ديات
 ضرر و  همان خسارت و،با عنايت به اين كه منظور از خسارت و ضرر و زيان وارده

دني و ليت م قانون مسؤو3 و 2 و 1فاد از مواد  لذا، بنا بر مستباشد زيان متداول عرفي مي
با التفات به قاعده كلي لاضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتلاف لزوم جبران اين گونه 

ديده   مبناي استحقاق آسيب، هيأت عمومي؛)168 -2/167/همان(» خسارات بلااشكال است
دهد كه جبران  اين نشان مي. نسبت به اين مطالبه را قواعد اتلاف و تسبيب دانسته است

 و  است براي جبرانباشد و ديه طريقي انحصار ديات و ارش نمي هاي بدني در آسيب
اني ديگر ها را پوشش ندهد، طرح مب چه براي اين امر كفايت نكند و همه هزينه چنان

  .  با وضع اين نهاد منافاتي ندارد،ليت چون اتلاف و تسبيبضمان و مسؤو
    

  هاي درمان  ديدگاه منتخب در خصوص جبران هزينه-4
 معركه آراي ،هاي اخير  بحثي كه در سال-هاي درمان ران هزينهدرباره جب



  95 پاييز و زمستان ـ 15   ـ شماره8لامي ـ سال ـــ مطالعات فقه و حقوق اســــــــــ ـــــ241
 

 

  با توجه به مباني نظري اين تحقيق و آن- بوده است1رحقوقدانان و بلكه فقيهان معاص
گونه اظهار نظر نمود كه  توان اين چه به اثبات رسيد و به عنوان يكي از ثمرات بحث مي

 به تحقق ،ها گونه هزينه  دارد كه ايناستحقاق مطالبه آن مطلق نيست و بستگي به آن
  ها به اعاده شود يا خير؟ اگر صرف اين هزينه  جبران خسارت منجر ميمراحل پيشين

ديده تنها   زيان، در غير اين صورت؛اند وضع سابق يا جبران مثلي منتهي شود، قابل مطالبه
 حكم به ، كسيچه دادگاه بابت آسيب چشم  چنان،به طور مثال. استحقاق ديه را دارد

ديه نمايد و وي مبالغي را براي درمان خود هزينه كند، اما در بازگشت و بهبودي اين 
 او نتواند امكان تحقق روش جبران ،عضو يا منفعت آن مؤثر واقع نشود و به بيان ديگر

ديده با  زيان. ها بر عهده عامل صدمه نخواهد بود مقدم را ثابت كند، پرداخت اين هزينه
رف و خرج آن در حدود  در نحوه ص، مالك آن شده و مانند هر مالكي، ديهدريافت

كه نتوانسته خلاف فرض قانوني است قانون مختار است و آن را در امري هزينه نموده 
ها  هزينه، اگر بر عكس.  يعني عدم امكان جبران با روش مقدم را اثبات كند،مبناي ديه

شود كه طريق اقرب  ايي منجر شود، ثابت ميو اقدامات پزشكي به بازگشت چشم و بين
 و نوبت به ،و اقدم براي جبران اين صدمه يعني اعاده وضع به حالت سابق ممكن بوده

بل مطالبه و اگر  قا، هزينه اين درمان اگر بيش از ديه بوده،در نتيجه. ديه نرسيده است
ها  تگي استخواننمونه شايع اين موارد، شكس.  قابل استرداد استكمتر از ديه باشد

شود بايد عامل   درمان ميالغي بسيار كمتر از ديهبا مبشكستگي ها امروزه كه . است
البته ساير .  نه بيشتر،ل دانستهاي آن مسؤو ن همين درمان و هزينهصدمه را به ميزا

 ممكن است مبناي ديگري ها و خسارات همچون از كارافتادگي و درد و رنج هزينه
در هر صورت، ديه جايگزين عضو و منفعت آن . ابل مطالبه باشد و جداگانه قداشته

 در مقام بيان بوده ،در مورد ساير خساراتكه توان گفت   و نمي،است نه ساير خسارات

                                                           
 آيات عظام بهجت، وحيد، صانعي و سيستاني از جمله فقهاي مخالف پرداخت وجهي مازاد بر ديه و آيات -1

آوري شده توسط  مجموعه استفتائات جمع(آيند  ن پرداخت به حساب ميفقان ايعظام همداني و موسوي از موا
   .)معاونت پژوهش دادگستري استان تهران
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 ساير خسارات نيز در اين روش جبراني مستتر بوده و امكان جبران از ،و به همين جهت
البته، . ها حكم كند نه ديه هزينه دادگاه بايد به ،در واقع. طريق ديگر ميسور نيست

 از عضو يا منفعت آن و ، فرد در طول درمانتيِتواند بابت محروميت موقّ دادگاه مي
احل جبران خسارات در هر صورت، چون مر. ساير خسارات، ارش يا مبلغي تعيين نمايد

هاي  هتواند هم ديه و هم هزين ديده نمي  و قابل جمع نيستند، زياندر طول يكديگر بوده
 .درمان را مطالبه كند

هاي درمان درباره ملاك تعيين ميزان  برخي از نويسندگان معتقد به جبران هزينه
 ناشي از صدمات جبران خسارات«بابائي، (هاي متعارف بايد جبران شود  اند كه تنها هزينه آن گفته

رسد حتي اگر   ميچه گفته شد، به نظر بر اساس آن). 18/»ليت مدني ايرانبدني در حقوق مسؤو
معمول باشد، عامل  هاي غير  نياز به جراحي در كشور خارجي با هزينه،براي درمان

  . ملزم به تأديه آن است،صدمه براي برگرداندن مجني عليه به حالت پيش از صدمه
  

   و پيشنهاد نتيجه
ديده از طريق اعاده وضع به سابق يا   جبران خسارات افراد صدمه،در حال حاضر

بنابراين، در .  ممكن است،ن عيني و گاه از طريق مرحله بعدي يعني جبران مثليجبرا
 در صورت اثبات اين امكان، نوبت به مرحله سوم يعني جبران قيمي و ،اين موارد

البته اين به معناي تغيير حكم ديه نبوده و با توجه به . رسد نمي» ديه«عني مصداق آن ي
 بر حسب تغيير شرايط، زمان و مكان منافاتي با امضائي بودن آن و امكان تغيير آن

در مورد . در واقع، تغيير ناظر به موضوع است نه حكم. دائمي بودن احكام شرعي ندارد
هاي اول و دوم يعني دو روش مقدم به حكم عقل و  موضوعات، تاكنون، اجراي روش

 امكان اجراي شده است ولي  مرحله سوم اجرا مي،ناچاره  و ب،پذير نبوده شرع امكان
 نهاد - اولاًالبته شايان ذكر است كه. فاتي نداردمراحل سابق در زمان ديگر با اين امر منا

 ،ديه به لحاظ آن كه روش يكساني براي موارد نزديك به هم لحاظ نموده و از قبل
تر از نگاه   نهادي كاملاً ارزشمند و منطقي است و سريع،ميزان خسارت را معين كرده
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 -عليه را تأمين نمايد؛ ثانياً جنيتواند حقوق م جنايات و ارزيابي موردي، ميشخصي به 
 تنها ناظر به صورت اثبات امكان آن است وگرنه هنوز بهترين ،مراجعه به مراحل پيشين

 در صورتي كه بخشي از - ثالثاًروش جبران، همان پرداخت ديه است؛ترين  و عاقلانه
مچنان پذير نباشد، به همان نسبت ه  درمان، آن دوعضو يا منفعت يا هر دو يا يكي از

 در طولِ درمان عضو و منفعت آن است و ، ديه- رابعاًديه بهترين روش جبران است؛
توان عامل را به تأديه ديه ملزم  اي كمتر از ديه صورت گيرد، نمي اگر درمان با هزينه

هاي  توان ميان هزينه مي با هزينه بيشتر از ديه صورت پذيرد، ن،نيز اگر درمان. نمود
البته، اگر با وجود . درماني و ديه جمع كرد و بايد به جبران مقدم يعني درمان اكتفا نمود

گونه بهبودي نيابد، حكم، صرفاً پرداخت ديه  رف هزينه، عضو يا منفعت آن هيچص
هاي   منوط به هزينه،در مقابل، حتي اگر درمان. بل مطالبه نيستاها ق است و اين هزينه

 .توان عامل را به تأديه آن ملزم نمود العاده باشد، مي فوق

ي نيست كه با وجود مقررات فعلي قانون مجازات اسلامي و نسخ ضمني شكّ
 محاكم بر اساس ،مقررات قانون مسئوليت مدني در باب صدمات بدني، در حال حاضر

شود  ا پيشنهاد مي امنمايند؛ ، رسيدگي و انشاي حكم ميمقررات ديات در تمامي موارد
تر صدمات   راه براي جبران بهتر و كامل-وفق نتايج اين تحقيق-با اصلاح قانون كه 

هاي علمي و پزشكي در بسياري  البته، چون هنوز با وجود پيشرفت. بدني هموار گردد
هاي مقدم چون اعاده وضع سابق و جبران مثلي ممكن نيست   جبران خسارت،از موارد

 به نحوي صورت گيرد كه موجب سردرگمي قضات و اطاله دادرسي قانونگذاري بايد
هاي استخواني،   شكستگي نگردد و موارد مشخصي از درمانو اختلال در احقاق حق 

هاي بازسازي و  ها از طريق جراحي گيرد و درمان وفور صورت ميه پيوند اعضايي كه ب
م پزشكي مشخص و در آن به  فعلي كشور در علوهاي با اشراف به توانايي... ي و زيباي

البته ملاك و ميزان . امكان جبران از طريق هر يك از دو روش مقدم تصريح گردد
 حرجي ، متعارف بوده و براي عامل صدمههاي درماني كه گاه بسيار بيش از حد هزينه

  .   است، در قانون تعيين و مشخص گردد
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